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کتاب فوق را نقد و بررسی کردند

که شناسنامه  کســانی  هویت سیاســی 
ایرانی دارند از قم تا «لس آنجلس» گسترده 
است. در سلســله نوشــتارهای «منشوری 
برای دولت وفاق ملــی»، مقاله امروز را به 
وفاق سیاســی اختصاص داده ام. هر قدرت 
سیاسی مرکزی در ایران با این دامنه متضاد 
و متکثر مواجه اســت. بــه دلیل این تنوع و 
تکثر که خود جمع اضداد اســت، هر تئوری 
وفاقــی می تواند خود را فقط در بخشــی از 
ایــن دامنه تعریف کند. مســئله سیاســت 
وفاق تنها این نیســت که چقدر این دامنه را 
پوشش می دهد، بلکه مسئله از آن سو هم 
هست که طرف های این جمع اضداد چقدر 
ظرفیت وفاق پذیری دارند. «وفاق سیاسی» 
که پزشــکیان ارائه می دهد، در گام نخست 
فقــط ظرفیت این را دارد که بخشــی از این 
دامنه را دربر گیرد؛ یعنی حوزه ای که شامل 
بخشی از اصولگرایان و اصلاح طلبان سنتی 
اســت و ظاهرا ایــن دو در فرایندی تاریخی 
بــه قول مولانا «هم زبان همدگر آموختند». 
امــا اینکه این حوزه نیز تــا چه حد ظرفیت 
گسترش دارد یا اینکه اضداد این دامنه خود 
تا چه حد ظرفیت وفاق دارند پرسشی است 
که نه به «وفاق پزشــکیانی» بلکه بســتگی 
بــه خود آنان نیــز دارد. مثلا پرســش هایی 
از جمله اینکه این اضداد تا چه حد خود به 
تمامیت ارضی ایــران، احترام به دین، اکرام 
شریعت و توسعه ملی پایبندند، نشان دهنده 
ظرفیــت آنــان بــرای وفاق اســت. هویت 
سیاسی کســانی که شناسنامه ایرانی دارند، 
«ویترینــی» از گرایش های سیاســی متضاد 
اســت که از منتهی الیه چپ انترناسیونال تا 
منتهی الیه راســت گلوبالیستی، از شوینیسم 
ایرانی تا انترناســیونال امت اسلامی را دربر 
می گیــرد. هر یک از ایــن گروه ها برای خود 
پادشاهی، خســروی و جان پروری خوش لقا 
در آینه قــدرت می بیند. در نگاهی معنوی-
اخلاقی طیــف شناســنامه دار ایرانی که از 
خود هویت سیاسی بروز می دهند، از اعماق 
تاریک و فســادآلود زمین تا بلندای آسمانی 
عرفان گســترده اند. اگر چه شاید همین تکثر 
در میــان ملل گوناگون یافت می شــود، اما 
بازنمود سیاســی ایــن گرایش ها شــاید به 
شــدت و حدت ایرانیان نباشد؛ به ویژه آنکه 
فضای مجــازی امــکان «اظهار خــود» را 
فراهم کرده و بدین ســان دســته ها آفریده، 
گروه ها برساخته، احزاب بر آورده و سلاح ها 

برکشیده است.
بنابراین یک پرســش مهم بــرای وفاق 
سیاســی که در برابر همه اضلاع این جمع 
اضداد وجــود دارد، این اســت که چگونه 
زندگی کردن با دیگری را توجیه کنند؟ به هر 
حال همه شناسنامه ایرانی دارند. همه حق 
خاک و خون دارند. همه از حق قانونی برای 
شــهروندی برخوردارند و از این رو با یکدیگر 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  دادوســتد 
امنیتی دارند. پاســخ به این پرسش که این 
قم نشــین و آن لس آنجلس نشــین چگونه 
خــود را توجیــه کنند کــه باید بــا یکدیگر 
«دادوســتدی ایرانی» داشــته باشــند، یک 
پرســش مهم در تئــوری وفاق اســت. این 
پرسش واضحا بسیار فراتر از ظرفیت «وفاق 
پزشکیانی» است؛ اگر منصف باشیم می توان 
گفت  اگر این یک نقیصه باشد، نه فقط نقص 
پزشــکیان که نقص خود این جامعه است 
که مجموعه ای از اضداد اســت. پاســخ به 
پرسش وفاق به فرهنگ سیاسی ما ایرانیان 
بســتگی دارد. مــا هــر نظریه سیاســی که 
داشــته باشــیم، نیازمند یک تئوری ثانوی و 
تکمیلی برای زندگی با یکدیگریم. یعنی اگر 
شــما در این یا آن ســر طیف هستید و مثلا 
یــک تئوری مذهبی، ملی، ســکولار، لیبرال، 
و ... داریــد، نیازمند یک «تئوری ســازگاری» 
بــرای ســازش مدنــی و زندگی بــا دیگری 
هســتید. این «تئــوری ســازگاری» می تواند 
مثلا ریشــه در تســامحی از جنس «عرفان 
ایرانی»، تمامیت سرزمینی و هویت تاریخی 
ایران داشــته باشد. این ســه عنصر اگر چه 
هیچ کدام سیاســی بماهو سیاســی نیستند 
(و چه بهتر که نیســتند) امــا ظرفیت این را 
دارند که محصولی سیاســی داشــته باشند 
و آن هم اینکه توجیهی سیاســی برای کنار 
هم نشســتن را فراهم کننــد. بنابراین اینکه 
گفته می شود پزشــکیان باید بتواند همه را 
راضی کند تکلیفی اســت که همه نیروهای 
سیاسی ایرانی از برآورده  کردن آن ناتوانند و 
این تکلیف مالایطاق را نباید از یک انتخابات 
که لحظه ای از تاریخ این تمدن کهن را دربر 
می گیرد توقع داشــت. مســئله یک مسئله 

است  تاریخی-فرهنگی  ریشه دار 
و بنابراین راهبــردی و رویکردی 
می طلبد که فرهنگی، سیاســی، 

تاریخی و هویتی است. 

ســرمـقـالـه
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۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارشی از پیامدهای افزایش دو برابری املاح آب های زیرزمینی در چند دهه گذشته و آسیب های آن به صنعت کشاورزیچالش های خاک شور 

گزارشی از روز آرام مجلس در بررسی صلاحیت وزرا گزارشی از روز آرام مجلس در بررسی صلاحیت وزرا 
بی تاب پایداریبی تاب پایداریحاشیه های حاشیه های و حواشی پررنگی که متن مجلس را تحت تأثیر قرار دادو حواشی پررنگی که متن مجلس را تحت تأثیر قرار داد

نگاهی گذرا به برنامه بخش کشاورزی دولت چهاردهم

کار از کجا گره می خورد؟

برنامه ارائه شده از سوی نامزد محترم تصدی وزارت جهاد کشاورزی دولت 
چهاردهم، صرف نظر از شباهت شکلی و محتوایی آن با برنامه وزرای پیشین، 
دربرگیرنده نکات و موارد شــایان تأملی نیز هست. مواردی که باید در مجالی 
مناسب به آنها پرداخته شود. از آنجا که آرزوی موفقیت دولت دکتر پزشکیان 
و کارگزاران منتخب ایشــان  در دل جامعه مدنی کشــورمان می جوشد، لازم 

می دانم در این فرصت کوتاه به پاره ای از نکات این برنامه اشاراتی کنم.
در تبیین «هدف اصلی» برنامه، دســتیابی به امنیت غذایی اشــاره شــده 
است. البته راهبرد امنیت غذایی از اصلی ترین وظایف دولت و نظام مدیریتی 
کشورهاســت. هدفی که تمامی نهاد های اجرائی، قضائی و قانون گذاری باید  
برای تحقق آن متعهد باشند. متولی بخش کشاورزی نیز تنها به اتکای تلاش 
برای افزایش بهره وری پایدار در منابع محدود موجود، باید در تلاش برای ارائه 
ســهم خود به منظور دستیابی به آن بوده و هرگز تمامی این مهم را بر عهده 
نگیرد. متأسفانه تلقی ذهنی و رؤیایی از توان بالقوه بخش کشاورزی در گذشته 
موجب انتظارات غیرواقعی از آن شده و چه بسا تا ۳۰۰ میلیون نفر  هم بر سفره 
آن فراخوانده شــده اند. نکته دیگر، تأکید برنامه بر توجه ویژه به «بهره برداران 
زحمتکش و به طور خاص «کشــاورزمحوری» به جای «کشــاورزی محوری» 
اســت. چنین نگاهی که برخاســته از شــور و آرمان های محرومیت زدایی در 
کــوران انقلاب اســلامی بود، موجب تشــکیل نهاد جهاد ســازندگی در بهار 
۱۳۵۸ شــد. در این رویکرد به جای تمرکز بر توســعه کشــاورزی و در نتیجه 

محرومیت زدایی، مســاعدت های رفاهی را برای کشــاورزان در روستا ها مورد 
هدف قرار دادند. روندی که نهاد غیر دولتی جهاد ســازندگی سرانجام به یک 
وزارت جدید تبدیل و تجمیع آن با وزارت کشاورزی وقت به تشکیلاتی عریض 
و طویل تر و البته کم تحرک منجر شــد. متولی بخش کشــاورزی باید از طریق 
توســعه بخش و افزایش درآمد خالص تولیدکنندگان، در تلاش برای ارتقا و 
بهبود معیشــت تولیدکنندگان باشد وگرنه به یک بنگاه خیریه تبدیل می شود. 
از جمله حلقه های مفقوده در برنامه نامزد محترم وزارت، اشــارات و تأکیدات 
کم رنــگ و حتی بی رنگ بــه حفظ و پایداری منابع طبیعــی به عنوان یکی از 
اصلی ترین وظایف حاکمیتی است. در این برنامه، جای ارائه گزارش کوتاه اما 
واقع گرایانــه ای از ظرفیت های فعال و بالقوه منابع پایه تولید به خصوص آب 
قابل دســترس و نیز آســیب های فاجعه بار وارد بر آن خالــی بود. در صورت 

قید این ظرفیت ها در برنامه  مد نظر اســت که انتظارات از بخش کشاورزی به 
سمت واقع گرایی می رود. نکته دیگر آنکه در گذشته برنامه ریزی برای واردات 
مواد غذایی پایه، توســط وزارت بازرگانی وقت صورت می گرفت. در بســیاری 
مواقــع به لحاظ ناهماهنگی ها بین وزارتخانه های کشــاورزی و بازرگانی، گاه 
واردات موجب زیان برای تولیدکنندگان و بحران های معیشــتی آنان می شد. 
تصویب قانون انتزاع و واگذاری تنظیم واردات کالا های اساسی به وزارت جهاد 
کشــاورزی در ۱۳۷۹ به منظور حمایت از تولید داخلی انجام گرفت. متأسفانه 
در این مســیر سیاست تنظیم بازار و با هدف حمایت از مصرف کننده بر عهده 
وزارت جهاد کشاورزی نهاده شد. با چنین واگذاری بدیهی بود که متولی تولید 
کشاورزی باید پاسخ گوی نوسانات بازار مصرف هم باشد. این وظیفه دوگانه و 
تا حدودی متناقض، به تدریج این متولی را از عرصه تولیدمحوری به ســمت 
بازار مصرف و نهاد های اجرائی وارد کننده از قبیل شرکت بازرگانی دولتی و... 
ســوق داد. مواردی از فســاد های مالی در امر واردات نهاده های دامی، چای 
دبــش و... که در وزارت جهاد کشــاورزی رخ داد در دیرینه ســبز این متولی 
بی ســابقه بود. انتظار می رود که وزیر آتی بخش کشاورزی و در برنامه کاری 
خود، سلب مســئولیت تنظیم بازار مصرف را مورد بررسی و اقدام میان مدت 
خود قرار دهد. البته  گفتنی در این باره بســیار و باید به انتظار دگرگونی اساسی 
در دســت دولتمردان با کفایتی باشــیم که فقط در راستای منافع ملی به میز 

مسئولیت خود می اندیشند.

۱- «قیمــت» و «ارز» دو ابهــام یا دو اســم رمز اقتصاد ایران هســتند. 
دســتوری بودن اولی و دو و چند نرخی بــودن دومی، دو قاعده حکمرانی 
اقتصادی در این ســرزمین اند که به واسطه رانت هایی که به بار می آورند و 
از قبل توزیع این رانت ها، ســاختار سیاسی و صف بندی نیروهای درونی آن 
و نیز روابط و مناسبات اجتماعی شکل می گیرند. این دو مؤلفه البته در هم 
تنیده اند و ســوای منفعت طلبی ها و ذی نفعان رانتی و معیشتی، برآمده از 
فهم غلط و غیرعلمی از مفهوم «ارزش» نیز هستند. اگر ارزش را هزینه های 
پولی صرف شده در تولید کالا و نه فایده مندی و مطلوبیت نهایی آن کالا در 
بازار و ارزش گذاری توسط مصرف کننده فرض بگیریم، تخصیص منطقی و 
اقتصادی منابع به سبب برقرارنبودن نظام واقعی قیمت ها شکل نمی گیرد 
و ترکیب بهینه و متناســب عوامل تولید، غیرممکن شــده و با «اضمحلال 
منابع» مواجه می شــویم، که شده ایم. چنانکه اکنون با ناترازی های عظیم 
در بودجه و صندوق های بازنشســتگی و نظام بانکی و انرژی، آب و محیط 
زیســت و... مواجهیم. جالب اما آن اســت که پس از پرداخت هزینه های 
بســیار از جیب ملت طی یکی، دو دهه اخیر و شــکل گیری فهمی نزدیک 
به مبانی علم اقتصاد در بین قانون گذاران و سیاســت گذاران و برداشــتن 
قدم هایی در مســیر اصلاح، روند کلی اما همان طی مسیر غلط قبلی بوده 
اســت. چنانکه درباره نرخ ارز با وجود مــواد ۴۱ و ۸۱ برنامه های چهارم و 
پنجم توســعه و تعیین نظام شــناور مدیریت شده مبتنی بر عرضه و تقاضا 
و براســاس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به عنوان نظام ارزی کشور، 
هیچ گاه این اصــول قانونی مورد توجه قرار نگرفت و آنچه همچنان رفتار 

سیاســت گذار را تعیین کرده، همان رویه مألوف تثبیت نرخ ارز (تا آنجا که 
امکان پذیر اســت و سپس شــوک درمانی)، به عنوان لنگر تورم بوده است 
(در برنامه هفتم توســعه درباره نرخ ارز تنهــا به تبادلات ارزی بین دولت 
و صادرکننــدگان و صرافان و... با حفظ ثبات بخشــی به تورم و ممنوعیت 
تبلیغات برای خرید و فروش ارز و... اشــاره شده است- «ماده ۱۱»). درباره 
قیمت گــذاری دســتوری نیز هرچند بــا تصویب مــاده ۴۸ برنامه هفتم و 
ممنوعیت «قیمت گذاری دولتی به اســتثنای کالاهای اساســی یارانه ای و 
کالاهــای انحصاری و خدمات دولتی» گام اولیه بــرای گذر از این معضل 
بزرگ برداشــته شــده اســت اما با توجه به قدرت ذی نفعــان و نهادهای 
قدرتمندی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت و... و پیچیدگی تعیین 
اینکه کدام کالا و خدمات در اقتصاد یارانه زده کشــورمان از اقلام یارانه ای 
اســتفاده کرده اند، کار بســیار ســختی در پیش اســت و باید منتظر ماند و 

عملکرد دولت را دید.

۲- آقای پزشــکیان در جلسه معرفی وزرا ۹ راهکار یا اصل را برای حل 
مشــکلات اقتصادی کشور برشــمرد و از جمله به اجماع سازی در داخل 
برای اصلاحات اقتصــادی، اولویت حق و عدالت، اســتفاده از روش های 
علمی و کارشناســی و تأمین منافع ملی بلندمدت کشور و اصلاح ساختار 
و نظــام اجرائی و مدیریتی و... اشــاره کرد. آقای همتی، وزیر پیشــنهادی 
اقتصــاد و دارایی نیز در برنامه خود بر ضرورت رشــد اقتصــادی پایدار و 
ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب وکار، 
کاهش بوروکراسی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهبود زیرساخت های 
حمل ونقــل و انرژی و ارتباطات، کاهش وابســتگی بــه درآمدهای نفتی، 
کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق مدیریت انتظارات تورمی و شــفافیت 
در سیاســت گذاری، ارتباط مؤثر با جامعه، خصوصی سازی، کوچک سازی 
دولت و... تأکید کرد. اهداف و برنامه هایی که کاملا در سمت و سوی اقتصاد 
آزاد و رقابتی اســت و کمتر میانه ای چه با شعارهای عدالت خواهانه آقای 
پزشــکیان دارد که عمدتا از جنس توزیع منابع اســت و چه با برنامه آقای 
عراقچــی، گزینــه وزارت خارجه که تمام تخم مرغ های سیاســت خارجی 
کشور را در سبد چین و روسیه (سازمان های شانگهای، بریکس و اوراسیا) 
و کشــورهای همســایه و آفریقایی گذاشت و ســخنی از تعامل سازنده با 

بخش مهمــی از جهان یعنی اروپا و آمریــکا و رفع تنش ها و 
تحریم ها و جذب ســرمایه گذاری خارجی و... نگفت که البته با 
توجه به ماده ۱۰۰ برنامه هفتم که نگاهی کاملا ایدئولوژیک به 

روابط خارجی کشور دارد، چیز عجیبی نیست.

بزرگــواران اصولگــرا، بالاخص از نوع تنــدرو ، تا 
آن زمان که بر «ســریر قدرت» تکیه زده و «خیال 
خوش» زمامداری بی دردسر را در سر می پروراندند، 
هیچ کدام از اصلاح طلبــان کارآزموده را حتی در 
«افق های دور» سیاست گذاری و مدیریت اجرائی 
کشــور تصور نکردند و وقعی به آنها ننهادند که 
باید برای اعتلای کشــور و مردم، فضــای لازم را 
برای فعالیت همگان مهیا کنند تا شــاید گام های 
مؤثرتری برداشــته شــود و امروز مجبور نباشیم 
برای بازگشت به نقطه صفر، هزینه های هنگفت 
سیاسی و بین المللی بپردازیم  (طرفه آنکه «داس 
حــذف» را همچون «شمشــیر داموکلس»  مدام 
بالای سرشــان نگه داشتند). اما مردم بار دیگر به 
بدنه اصلاح طلبی کشــور اعتماد کردند تا این بار 
«داس حذف» و «شمشیر داموکلس» در نیام نگه 
داشته شــود و «وفاق ملی» آزموده شود؛ البته با 
امید به پیشرفت و رشد اقتصادی توأم با معیشتی 
عادی بر سر سفره هایشــان! از سوی  دیگر، کابینه 
معرفی شده رئیس جمهور، پیش از اینکه صدای 
ســاز ناکوک مخالفان و رقبا را دربیــاورد، باز هم 
بعضی از رفقــای اصلاح طلب را به واکنش های 
تند و تیز واداشــت. باید به هر دو گروه بزرگواران 
اصولگرا و اصلاح طلب تذکر داد که آرای مردم به 
پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، با «شرط تعیین 
کابینه از قبل» نبود ؛ بنابراین هجمه های آشوبناک 
و سریع السیر جریانات مختلف فکری و سیاسی  
برای تخریب زودهنگام رئیس جمهور را نمی توان 
چندان دلسوزانه تلقی کرد. بی تعارف باید در پی 
چنین مقدمه ای و چنان هجمــه ای، اذعان کرد 
امروز آن دســته از اصولگرایانی هم که بر طبل 
«وفاق ملی» می کوبیدند، ســهم خودشان را از 
کابینه پزشکیان گرفته اند و کسانی هم که معتقد 
بودند «دولت ســوم روحانی» با ورود پزشکیان 
شکل می گیرد، «شکست در پیش بینی عجولانه» 

را تجربه کردند؛ تــا جایی که تعداد 
وزرای معرفی شــده از دولت شهید 
رئیسی، حتی بیشتر از دولت روحانی 

شد.

یـادداشـت

دولت پزشکیان؛ 
آزمودن راه وفاق و تعامل

۱۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بعد از تعریف و تمجیدها وقت پاسخ دادن به چند ابهام رسیده است/ در جست وجوی مسئول یک آبروریزی     جمعیت ایران  از   ۹۱ میلیون نفر گذشت

گزارش «شرق» از ماجرای ترور هنیه و پاسخ بحق ایراندر صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

در پنل آینده پژوهی فقر  و نابرابری مؤسسه رحمان مطرح شد:

حماس پیشنهاد آتش بس را رد کرد

«سیاست ابهام» تهـران و ضـرورت 

فرصت آخر  براي توافق؟ 

تمام ایرانیان به طور 
متوسط فقیرتر شدند

۳

۵

۶
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۸
یادداشتی از  رضا امیدی

درباره ویژگی های احمد میدری 
نامزد وزارت کار

عبدالحسین طوطیایی 
پژوهشگر کشاورزی

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
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گفت وگو با داود نژاد به بهانه اکران «مصائب شیرین۲»
همیشه به ساخت فیلمی

درباره مهاجران هم وطن فکر می کردم
۱۱

امیر نیک رویان
کارشناس رسانه

با همت خانه اندیشمندان علوم انسانی


